
 

مذهب،   اشراف  نشانگر شهریار  دیوان   از   رسانه  موضوعی   هایبررسی تاریخ،  به  مرحوم  آن  کامل 

 . است   بوده  ایران  در  مختلف   اعصاردر    ثیرگذار  أهای تها و شخصیتو رویداد  ادب  و  شعر  هنر،   عرفان

دست آمده در قالب یادکردی از این مشاهیر ضمن زنده نگه داشتن  های بهترین فرصتوی در کوتاه

نیز نگاهی ظریف داشته است که نشانگر جامع    در حوزه فعالیتشان  هاآننام و یادشان به عملکرد  

مسئلۀ پزوهش  .ها هستبودن شخصیت فکری، ادبی و هنری آن مرحوم و مطالعاتش در این زمینه

به شخصیت پرداخت دیوان شهریار  نحوۀ  بررسی  به روش حاضر  های هنری است. پژوهش حاضر 

های پژوهش حاکی  انجام شده است. یافتهای  های منابع کتابخانهتوصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده

های هنری و ادبی در دیوانش، به کلیّتی از  مرحوم شهریار ضمن بیان نام شخصیتاز این است که  

مل نشان داده است و ما این افراد را در دو گروه تأها نیز توجهی درخور  شخصیّت هنری و ادبی آن

 شده است. بندی و بررسی مجزا دستهصورتی های هنری و ادبی بهبا عنوان شخصیّت
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 مقدمه 

دیوان شهریار، بخشی است که او از پنجره نگاه نقادانه و شاعرانه و هنرمندش  در متن    موجودهای  بخش  پربارترین یکی از  

و از نزدیک با   اهل هنر و ادب راه یافت  ۀ در حلق  جوانیازآنجاکه شهریار از عنفوان  به مفاخر هنر و ادب نگریسته است.

الشعرای بهار  و با دستگیری ملک ا  دهد. رائه میباره اها رابطۀ دوستانه داشت لذا اطلاعات مفیدی را در اینبسیاری از آن

و ادب    توانست در چنین محافلی خود را معرفی کند و طبع لطیف و روح سلیم شهریار چنان بود که در دل اهل هنر

و نشر مستمری با هنرمندان و    ه است، دلنشین اهل هنر و ادب است حشر ماندبه یادگار    او شعرهایی که از  .  نشستمی

گویی و اقتال آن از  جای دیوانش یا از باب یادکرد یا تحسین تعریض یا تعزیت و تسلیت. شهریار در جایادبا داشت

مطالب  ها ارادت رسانده است،  ها حشر و نشر داشته و یا از طریق آثار فاخرشان به آنمفاخر هنری و ادبی که یا با آن

از فایده نتواند بود که ذکر خیر و ذکر نام اهل هنر و ادب  مفصلی داشته است. البته ذکر این نکته در این مجال خالی  

ها یا در حد یک مصراع  بیش از آن بود و لیکن در برخی از آن  در این پژوهش استخراج شده، در دیوان شهریار چنانکه 

ردیم هم نوشته به  آوبار ذکر نام در کنار نام دیگر بزرگان بود که اگر آن موارد را میبیت و یا در حد صرفاَ یک و یا تک 

  نظامی عروضی سمرقندی در این باب   گفتۀ شد لذا به می  پژوهش حاضرگرایید و خارج از حقیقت مورد نظر اطناب می

سیاقت سخن آن طریق گیرد که الفاظ متابع معانی آید و سخن کوتاه گردد که    در  دبیر و نویسنده بایدگوید: »که می

ل و دلّ، زیرا که هرگاه که معانی متابع الفاظ افتد سخن دراز شود و کاتب را مکثار  اند: خیرالکلام ما ق فصحاء عرب گفته

وجود این اطلاعات در دیوان شهریار سبب می شود تا ضرورت بررسی بیشتر این دیوان  .  (30  :1316خوانند« )نظامی،  

 شود.ضوع بررسی مییابی به اطلاعات دقیق از هنرمندان فراهم شود لذا در پژوهش حاضر این موبرای دست

سنجانه شخصیّت صاحب هنر و ادب از جانب شهریار باشد نه برای این  چنان یادکردهایی که بدون توجه نقادانه و نکته

بود، بنابراین پس از استخراج همه  داران شعر شهریار سودمند و قابل استفاده نمیرساله و نه برای مخاطبان و دوست

و گلچین حاصل این بازنگری اشخاص هنرمند و ادبی،   شد  ها، دوباره در موردشان بازنگری  اسامی و ابیات مربوط به آن

ها نیز توجهی  به کلیّتی از شخصیّت هنری و ادبی آن  خود  این شد که مرحوم شهریار ضمن بیان نامشان در دیوان 

صورتی مجزا  ی هنری و ادبی بههامل و درنگ نشان داده است و این افراد را در دو گروه با عنوان شخصیّتأدرخور ت

 شد.  بندی دسته

بررسی پیشینۀ پژوهش حاکی از این است که تاکنون اثر مستقلی با این عنوان به رشتۀ تحریر درنیامده است. لذا در  

ای به رشتۀ تحریر درآمده است به  های منابع کتابخانهپژوهش حاضر که به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده

 رسی این موضوع پرداخته شده است.بر

 اقبال آذر .۱

اقبال به  معروف  فعالیّت  نالسلطاابوالحسن  نخستین  و  بود  قزوین  الوند  روشانی  اهالی  هنریاز  حوزهای  در  را    ۀ اش 

دان به دربار قاجار  عنوان موسیقیهای موسیقی ایرانی پرداخت و بهسپس به یادگیری ردیف  .خوانی شروع کردتعزیه
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به    ؛ شمسی به همراه جمعی از هنرمندان معاصرش بر تفلیس سفر کرد و کنسرتی اجرا کرد  1293پیوست و به سال  

باروری موسیقی اصیل وفافر ایرانی در تاریخ سوم    ۀاش پرداخت و سپس عمری تلاش در عرضضبط صفحه موسیقی

 دار فانی را وداع گفت. 1349اسفند 

بود و مرحوم شهریار از فخامت و قدرت آواز صدای او که وقتی صبح در ششگلان    اقبال آذر از یاران صمیمی شهریار

»افتخار    پیچید، یاد کرده است. شهریار از این شخصیت با عناوینی چون:داد طنین صوتش در همه تبریز میاذان می

تاج عشق« یاد  سری برای  »بلندآوازه«،  »»رونق بخش موسیقی ایرانی«،    شرق و غرب«، »صاحب شهری جهانگیر«، 

 این ابیات در چند جای از دیوانش:  در  .کندمی

غورب  و  شووورق  افوتوخووار  آذر،  اقوبووال   بووالوحسووون، 
 

جوواودان  جومووالوی  و  جوهووانوگویور  دارد   شوووهورتوی 

 (562 /1: 1281ر،  )شهریا

موووسوووویووقووی  کووار  اقووبووال  از  رونووق   گوورفووت 
 

مووسوووویوقوی   بوهووار  رویوش  گوول  از   شووووگوفووت 

 (404  :)همان

پوورواز   عرش افرازشب است و چهچه اقبال سر به  در  قوواف  دوموورغووان  شووووکوواف   افووق 

 (536  :)همان

چووول  و  کووو   و  آوازه  بوولوونوود  اقووبووال   آری 
 

 ناگهان پیوست به اردون سلطان الست 

 (416  :)همان

مرحوم شهریار و در سوگ اقبال آذر  ،  کند که اشاراتی است سوزناک به رحلت اقبال آذر که فقط به همین بسنده نمی

 کند: سان یاد میو جا از وی ایندر دیوان ترکی هم د

ده موووون  چوووواتوووویووووم   یوووووکووووومووووی 

الووووووب آتوووووام  توووووک   اقوووووبوووووال 
 

ده   مووون  ایوووتووویوووم  گوووئووودیوووم   قووووی 

ده  مووون  یوووئوووتووویوووم   قوووالووومووویشوووووام 

 (222: 1378)شهریار،  

داند و مرگ او را معادل با مرگ  تعلق خاطر شهریار به اقبال از بیت اخیر این بند هویدا است که او را معادل پدرش می 

و باز در بند دیگری از همین شعر که با عنوان »گوزمون یاشلاری،    داند که موجب یتیم شدنش شده استپدرش می

 گوید:در رسای ابوالحسن اقبال آذر سروده است می

قوووالووودی ا قووواشوووووسوووووویوووز   وزوگووووم 

گووووئووووتوووودی   اقووووبووووال  آمووووان   آی 
 

 

 

 

 

سووووویوووزقوووالووودی   قووووش   چووومووونووویوووم 

قووالوودی  سووووویووز  بوواش  توواجووی   عشوووووق 

 همان()
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 بهزاد .۲

( از مردم    855  -844الدین، نقاش و مینیاتورساز مشهور اواخر عهد تیموری و اوایل دوره صفوی )ولادت بینکمال

صفوی وی را از هرات به تبریز برد و او تا اوایل سلنطنت  اسماعیل  هرات و شاگرد بپرسید احمد تبریزی است. شاه

 آموخته است.( حیات داشته و پادشاه اخیر نزد او نقاشی می984-93)  طهماسب اولشاه

در سه شعر با عناوین »تودیع استاد«،    ، شهریار از این چهره هنرمند و مشهور عهد صفوی در دیوانش یادکردی نیک دارد

 الدین بهزاد گفته است: ن هنر« که بهتر است از قول وی بشنویم آنچه درباره کمالو »قصید خزا سروآزاد«

هواسووووت لوح سوووینوه  در  زرنگوار کوه  نقش   وآن 
 

مووی  بووهووزاد  کووه  پووریووده  رخووش  از   رودرنووگ 

 (1/235 :1381  ،)شهریار

 گوید:رساند، آنجا که میو چه زیباست خطاب بهزاد، ارداتش را می

توووسووووت  نووقوواشووووی  شوووویوووه  موون   شووووعوور 
 

ازمووون   بوووهوووزاد  و  توووو  از   شوووووهوووریوووار 

 )همان(

زبان«  سخن، شعر سخنی است موزون و نقاشی شعری است بی»موسیقی وزنی است بی  دانید که نزد اهل فن: شک میبی

 .(113: 1388)گلی، 

 گوید: در نهایت می و

فورهوواد  حسوووورت  داف  و  بوهوزاد  هوفووت  درد   بووه 
 

مونصوووووّر  مویور  شوووومووار  در  ولوی  زنووده   هونووز 

 (353همان:  )                         

 دلکش  .۳

او عصمت بابلی   .در بابل دیده به جهان گشود 1303فروش، معروف به دلکش در سال عصمت، عصمت باقرپور پنبه    

شد. دلکش به سبب صدای پرطنین و تسلطش بر موسیقی و آواز، از معدود خوانندگان مورد قبول شهریار  هم نامیده می

 گوید:کند و میدر »استخر« اشاره می  ،شود»دلکش«، »عصمت بابلی« نامیده می  نام وی که ۀ شهریار به سابق است و 

بوووخووویووور  توووهوووران  خوووانوووم  دلوووکوووش   یوووا 
 

بوووابووولوووی   عصوووووموووت  بوووود  اول   آنوووکوووه 

 (588:)همان

»ابروکمان«،    »شورافکن«،  بابل«،  »جادوی  چون  تعابیری  و  عناوین  با  او  از  بابل«  »جادوی  در  عنوان  با  غزلی  در 

»گیسوکمند«، »سروگل«، »شمع غرفه کاخ تخیّل«، »خرمن«، »آنت صبر و تحمّل«، »طوطیّ من«، می چه زیباست  

 ای شاعرانه دارد:با دلکش در این شعر مغازله معاشقه
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موی جولووه  گولوی تووا  و  سووووروی  چومون  بووه   کونوی 

توسووووت لعوول  بووه  دلکش  ترانووه  این   شوووورافکن 

زال  کومونوود  گویسووووو  و  رسووووتوم  کومووان   ابورو 

جووادویووی   ایوون  بووه  و  بووابوولووی  شووووهووریووار   از 

خوویووال  پووروانووه  هوومّووت  بووال  چوویسووووت   تووا 

ولووی بووود  تووحوومّوول  و  صووووبوور  عشووووق،   داروی 

دهووون غووونوووچوووه  زان  توووو  دلووونوووواز   آواز 

هواسووووت  و سوووتواره  مواه   او شوووهریوار، همسووور 
 

موی  بولوبولوی زنوی  چوون  و  بوهوواری  نوغومووه،   بووه 

گولوی  غونوچووه  شووووکون  در  اسووووت  بولوبولوی   یووا 

زابولوی  بووه  دسوووتووان  و  موویووه  بووه  پوهولووان   خوود 

 جموالی دیگرفسوووانوه نیسوووت کوه جوادوی بوابلی

تووخوویّوولووی کوواخ  غوورفووه  شوووومووع  تووو   آری 

تووحوومّوولووی   و  صووووبوور  آفووت  گوول  خوورموون   تووو 

گولوی  از  بورخویوزد  کووه  اسووووت  بولوبولوی   گولوبووانووگ 

جولوی  آسوووومووان  مشووووتوری  لووت  و  لات   توو 

 (405  همان:)                    

 سماعی  .٤

شمسی در تهران دیده به جهان گشود.    1280ترین نوازندگان ایران بود که به سال  ترین و معروفحبیب یکی از زبده

پدر وی هم از بزرگان موسیقی در عهد ناصری بود. وی در سنین جوانی و تا حدود ده سالگی تسلط کاملی بر نواختن  

د.  کر هایی برگزار  سس در انجمن موسیقی ملی ایران، کنسرتؤعنوان عضو مبه  1372سال  ضرب و سنتور یافت. در  

  سالگی درگذشت.  45و در    1325سال    به نهایت    و در )شهریار( داشت    ای با محمدحسین بهجت تبریزی دوستی دیرینه

دانی و برخی  اعی و موسیقیایم، در ده بیت از دیوانش  به حبیب سم مرحوم شهریار چنانکه ما بررسی و استخراج کرده

 شود. داران شعر شهریار میکه در ادامه تقدیم محضر دوست  هایش اشاراتی با احترام داشته استویژگی

 گوید:در غزلی با عنوان »ساز حبیب « می

حبیووب  سوووواز  و  شوووهریووار  دل  سووووز   صوووودای 
 

 چوه دولتی اسوووت بوه زنودانیوان خواک نصووویوب 

 (281:همان) 

 گوید:  و همو در بیتی دگر می

بوود حضوووور  سوووموواع  سوووعوی  حوبویووب   سوووواز 
 

خوویوش  نوجویووب  نوهووال  بووه  بور   بوواغوبووان   ای 

 (همان) 

 کند:در شعر »الهی خون شوی ای دل« باز از این یار دیرین و هنرمندش با غربتی خاص یاد می

بواشوووود غریوب آنجوا از زلفوت کوه دل   غروبی زایود 
 

مون  غوریووب  نویووازارد  گوو  غوروبووت  بووا   حوبویوبوم 

 همان()                       

 داند:  »تار جانان« نوای ساز حبیب را باعث اهتزاز روح عاشق می و در مثنوی
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آیوود سووووواز  حووبوویووب  دسوووووت  بووه   چووو 
 

آیووود  اهوووتوووزاز  در  عووواشووووووق   روح 

 (474:  همان)                 

 کند:اش با حبیب با مسرت یاد می»بت لشکری« باز از آشنایی  در شعر

وصووووول   کووه  داد شوووووکوور  دسوووووت   توووام 
 

حووبوویووب   وصووووال  و  اسووووت  ادیووب   بووزم 

 (726/ 2همان:  )                

 و باز در جایی دیگر از دیوان می گوید :  

شوووبوواهونووگ مورف  ز  بویون  داود  نوی  از   سوووموواعوی 
 

 که هم به سووووز غمت سووواز نغمۀ طرب آموخت  

 (1178:  همان)                  

 کند: حبیب و صبا و بهار چنین یاد میبدیل های گریزان« از جمع بی»اشک   در شعر

بهوار  و چرخیود  آمود  حبیوب  و  رفوت   هی صوووبوا 
 

منظره  بوه من  توا هموه  گلزار  و  گول   هوا شوووود 

 (1216:  همان) 

 گوید:می ، و در شعری که مخاطبش، دوست فاضل اش»میرزا رضا خان عقیلی« است

دسووووت بوه سووونتور چون گشووووایود  وار   حبیوب 
 

کوونوود    فووراموووش  زاده  رابوودیووع   گووریوولووی 

 (1254:  همان)                       

 شهریار، مرگ حبیب را آغاز یتیمی سنتور می داند و می گوید: 

خوویوش  حوبویووب  داف  بووه  یوتویوم  شوووود   سووونوتوور 
 

خویش  طبیووب  مرگ  بووه  ترانووه  شوووود   بیمووار 

 (386/ 1همان:  ) 

 صبا  .٥

موسیقی  مابوالحسن،  و  زیبا  هنرهای  ارکستر  رئیس  و  معروف  فرزند  سس  ؤدان  صبا«،  »ویولن  مخصوص  کلا  

نزد  کمال برای آموزش موسیقی  فرزندش را  اروپایی آشنایی کامل داشت و  ایرانی و  با موسیقی  نیز  السلطنه که وی 

استادان ایرانی و اروپایی که در جنگ جهانی اول از روسیه به ایران آمده بودند، تشویق کرد و صبا با آموختن و تکامل  

 خان صبا شهره شد.  وسیقی به ابوالحسندستی در مو چیره

»وی در ایران راه پیشرفت کامل نمود و روش خاصی جهت نواختن  نغمات دلنشین    نویسد:مرحوم دکتر معین می

  1336در تهران به دنیا آمده بود و به سال    1281صبا به سال  .  (98  / 5:  1379  ،)معین  ایرانی با ویولن ابداع کرد« 

»در    اندیش در کتاب وزینموسیقی ایران بود، در شهر تهران بدرود حیات گفت. بویوک نیک   که استاد بزرگدرحالی

»سید ابوالقاسم    نویسد:خان صبا از طریق شهیار، چنین میخلوت شهریار« درخصوص نحوۀ آشنایی شهریار با ابوالحسن
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آخر عمر آن رفیق شفیق فداکار  شود. این دوستی تا  های او میشهیار، همشهری وی و شخصی درباری شیفتۀ ویژگی

  صبا، :  های نامی آن زمان مانندکند و به شخصیتکند و  در همه حال او این نوجوان غریب را همراهی میادامه پیدا می

الشعرای بهار، عارف قزوینی، اسماعیل امیرخیزی، یگانی، اشتری   قمرالملوک وزیری، ملک  استادوزیری، حبیب سماعی،

 . (58-59 /1 : 1377اندیش،)نیک   کند«معرفی میو زهری 

 بنابراین  .پس از شکست عشقی شهریار ، دوستی وی با صبا موهبتی است خدادادی برای تسکین آلام عشقی نافرجام

کند.  گیرد و آن را همدم تنهایی خود میتار را از صبا یاد می»با اشتیاق زیادی که به موسیقی دارد، در مدت کوتاهی سه

برد. اثر عمیق صبا بر روحیۀ این دانشجوی  آمیزد، دل از عارف و عامی میتارش درهم میامی که شعرش با نالۀ سههنگ

آری حق با نویسندۀ  .  (  60  /1)همان،  ستایدبرد و او را میپزشکی چنان است که در بیشتر اشعارش نامی از وی می

به نتیجه جالبی رسیدیم و آن اینکه شهریار بیش از همۀ  ی خویش  ها»درخلوت شهریار« است، چراکه ما هم در بررسی

خان صبا در دیوانش به احترام یاد کرده است و از او با  ها، از صبا، ابوالحسنهنرمندان یا بهتر بگوییم به اندازۀ همۀ آن

  «،»حق مسلمی بر موسیقی  تاج و کمر«، »شه بی  »صباجون«،  »محبوب من«، قاصدی از شهر صبا«،   تعابیری چون

 »ستارۀ ایران« یادکرده که در ادامه تمامی این اشعار را مرور خواهیم کرد. »عصارۀ حیات شهریار«،

دویوودم  در  پشووووت  تووا  موووعووود  روز  بووه   آری 
 

بوود   صوووبووا  مون  موحوبووب  و  نوبوود  مون   مونوظوور 

 (1090/ 2:  1381)شهریار،                     

بود  آمووده  صوووبووا  شوووهر  از  کووه  بود   قوواصوووودی 
 

بوه منمن     هراسووووان کوه چوه پیغوام دهود یوار 

 (1216:  همان)                         

 گوید: در بیتی دیگر به تاثی دوستان خود  صبا و حبیب سماعی در زندگی خود اذعان کرده و می و

بهوار و چرخیود  آمود  حبیوب  و  رفوت   هی صوووبوا 
 

بوه من   و گلزار   توا هموه منظره هوا شوووود گول 

 همان()                       

 و در بیتی دیگر:  

می چووه  جون(  داف)صوووبووا  بووه  منتخووب   کنی؟  ای 
 

موی  چووه  موجونوون  حسووورت  بووه  مون   کونوی لویولای 

 (1224:  همان)                         

صووووبووا  آقووای  غوویووبووت  هوومووه  بووود  مووا   نووقوو  
 

 تواج و کمر بوالحسووون خوان صوووبوا آن شوووه بی   

 (726همان:)                           

 سراید:و در مورد  حق صبا بر موسیقی ایران نیز چنین می
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موسووویقی  بووه  را  صوووبووا  اسووووت  مسووولّمی   حق 
 

چنین  صوووفووا  داری  تو  کووه  و صوووبووا  تو   جووان 

 (1260:  همان)                             

 کند:  و در بیتی دیگر نیز به این موضوع اشاره می

نسووووب را  توو  ایوران  سووووتووارۀ  صووووبووا،  از   هوم 
 

نوژاد   بوود  اصووویولوش  کووه  تووسووونوی  طوبوع   وان 

 (1324:  همان)                     

خاطر عجیبی به دو دوست  های به عمل آمده به این نتیجه رسیدیم که مرحوم شهریار، تعّلقجالب است که با بررسی

یکی شاعر چون نیما و چه زیبا این دو را در بیتی چنین نغز  دان چون صبا و  از دوستان خود داشت، یکی موسیقی

 نشاند:  می

سووووال بودچووه  سووویمووا  موواه  دو  چراغم،  کووه   هووا 
 

بوود  نویومووا  و  صوووبووا  انویسوووم  موواه  و  موهور   چوو 

 (1397:  همان)                         

 گوید:چنین می ، سپاردو این دو را در گذر زمان وقتی به خاک می

و   صوووبووا  از  نوگوفوتون دگور  تووان  سوووخونوی   نویومووا 
 

درآورد   صبا  از  سری  زد  دری  هر  به  سخن   که 

 (1358: همان)                        

 شهریار خود بارها اذعان کرده بود که: 

شوووهوریووار  انوگویوز  دل  شوووعور  نووداشووووت   سووووزی 
 

نووبووود   صووووبووا  سوووواز  توورانووۀ  هوومووره   تووا 

 (230/  1،همان)                         

 و در جای دیگر:

قووبووا  سوووووبووز  بووال  و  کووبووک   سووووویوونووۀ 
 

صوووووبووا   سووووواز  و  شوووووهووریووار   غووزل 

 (830/  2،همان)                             

 گوید:و در جایی از دیوانش می

شوووویووواسووووت آن  از  شووووهووریووار  غووزل   توورانووۀ 
 

دارد   نگووه  صوووبووا  سوووواز  صوووحبووت  حق   کووه 

 (1/441همان:  )                    

 دانست:  موسیقی« میو او را »یکتانواز عصر« و »میراث 

صووووبووا   موووسوووویووقووی  مووا  عصوووور   یووکووتووانووواز 
 

 خوان شوووموا خوان ملوک بودش خود بوالحسووون 

 (456:  همان)
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 گوید:شنود میوقتی خبر مرگ وی را می

بورد خوود  سوووواز  و  سووووز  و  رفووت  هوم   صوووبووا 
 

زنوودگووانووی   کوووتووه  و  بووودنوود  گوول   کووه 

 (633/ 1همان:  )                     

 انگارد: مرده میو با مرگ صبا، سازش را  

حووبوویووب سوووونووتووور  موواتووم  و  غووم  گووریووبووان   از 
 

موی  صوووبووا  سوووواز  بورون،  نویوواورده   مویورد سووور 

 (489:  همان) 

 گوید: و می داندثمر میاو تهران بی صبا را بی

شوووهوریووار چویسووووت  ثومورش  صوووبووا  بوی   توهوران 
 

نورفوتووه  موینویومووا  یووش  سووووفور   کونوود گور 

 (422:  همان) 

 فرستد: کند و از طریق مشیری سلامی به دوستانش میبر نمیاو حتی حین بوسه بر قبر صبا هم دل از او 

 پس از بوسووویودن قبر صوووبوا خواهم مشووویری جوان
 

را  امویوری  و  پوژمووان  و  نویومووا  بورد  مون   سووولام 

 (1266/ 2  ،همان) 

 سراید:داند و چنین میاش را هم رفته میاو با مرگ صبا، ذوق موسیقی

صووووبووا  هوموراه  بووه  رفووت  مون  مووسوووویوقوی   ذوق 
 

شووووعوور    مووردهوووش  نوویوومووا  نووفووس  در   نوووم 

 (1220:  همان) 

 گوید:داند و میلذت میخان را صبا بیو حیات پس از ابوالحسن

لووذتوی  چووه  صوووبووا  از  پوس  را  شوووهوریووار   حویووات 
 

 عصووواره چون کشووویده شووود چه فایدت تفاله را  

 (1271:  همان) 

زیبایی ادا کرده است و در کنار  جای دیوانش به  خان صبا را در جایشهریار، حق شاگردی در محضر ابوالحسن  بحق،

واژۀ »صبا« در کنار اشاراتی به باد صبا،    خوریم که شهریار از این همه اشارت مستقیم به وی حتی گاه به ابیاتی برمی

 خواهد.  ها هم خارج از این مجال و هم فرصتی فراخ میایهامی ریز و ظریف هم به مرحوم صبا دارد که پرداختن بدان

 الملک کمال .٦

الملک از اعظم و مفاخر هنر نقاشی ایران زمین است و به سال  محمد غفّاری منسوب به ابوذر غفاری ملقّب به کمال 

نیشابوری به    شمسی در جوار آرامگاه عطار  1319شمسی در کاشان دیده به جهان گشود و در نهایت به سال    1227
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به نیشابور    1307الملک در سال  تابلوهای نفیس پرداخت. کمالها در کاخ گلستان به تهیّه  خک سپرده شد. »وی مدّت

 .(1600 /  6 :1379)معین،  رفت و پس از انتقال شهریار به نیشابور شش ماه از ایشان میزبانی نمود« 

 الملک« به او داده بود. باشی« و »کمال»نقّاش شاه قاجار، لقبناصرالدین

ها را از نیشابور و اهلش دارد و دل خوشی از  علوم است، بدترین خاطرهاگرچه شهریار چنانکه از شعر در نیشابورش م

 گوید:ها ندارد، و چنانکه میآن سال

موووهوووجوووور زیووواران  و  دور  وطووون   ز 

نووویسوووووت  آدم  او  در  کوووه  دیووواری   در 

پسوووووتوونوود  و  دزد  هوومووه  ایشوووووان   فووقوور 

شوووووموولوونوود  بووابووا  و  اوموولووی  ای   عووده 

لشوووونوود  و  الوودنووگ  و  و  مصوووورف  بووی   هوومووه 

شووووهوور ازایوون  دیوودم  موون  چووه   خووراب  آن 
 

رنوووجوووور  جوووانوووی  و  رنوووجووود  دلوووی   بوووا 

نوویسووووت هووموودم  موورا  هسووووت   ورکسووووی 

هسوووووتوونوود مووتووعوودّی   اغوونوویوواشوووووان 

کوووچووولووونووود...  و  کوووور  و  موووزرع   آفوووت 

کشووووونوود...  قوودّاره  و  زن  چوواقووو   هوومووه 

خووواب در  نووبوویوونوود  نوویووز   دشوووووموونووت 

 (772-771/  2 :1381)شهریار،           

ای  سراسر گلایه و شکوه که حدود شاید شصت بیتش هجویهآن و در شعر بلندی    سان ازدر شهری که شهریار این  امّا

الملک که او نیز اواخر عمر را به روایتی به تبعید  کمال  وقتی با غریبی دیگر چون  بر علیه نیشابور و مردمانش هست اما 

یابد  زه میکند، جای تا شود و شش ماه محضرش را درک میبرد، آشنا میسر میو به روایتی به دلخواه در شهر عطار به

ای است شاعرانه او از این فخر عالم نقاشی  شود و همین دیدار انگیزهکلام و همدم میو با افتخار نقاشی معاصر ایران هم

»دریایی در سبو«، »دنیایی به کنجی«،    »گنج«،   الملک« با تعابیری چون»زیارت کمال  ایران در شعری بلند با عنوان

چسبیده   »کشیده»خسروی  بیرون«،  »درخت  پلا «،  در  پیچیده  »گوهری  به  برگلیم«،  »پناهنده  آفاق«،  از  ای 

الملک« خطاب  الملک« و »کمالنهایت او را«، »کامل  در»»دارای صولت شیر«، »شیری خفته در زنجیر«،  ،  ای«گوشه

 گوید:  چنین میکند و اینمی

نوووویشووووووابووووور  دهووووات  از  دهووووی   در 

دیوودار  فوورصوووووت  بووه  گوونووجووی   خووفووتووه 

دریوووایوووی  د نوووهوووفوووتوووه  سوووووبوووویوووی   ر 

خسوووووبووویوووده   خسووووورویوووبووورگووولووویوووم 

آسوووووای خووراب  بووود  گوونووجووی   گوورچووه 

آفووواق  از  کشوووووویوووده  بووویووورون   رخوووت 

سوووووتووووه  بوووه  آموووده  سووووووادرسوووووی   از 

جووووانووووکوووواه  تووووموووودن  بوووولای   از 

دور   تووووموووودّن  جوووواده  از   بسووووووی 

بوویوودار  دولووت  و  اسوووووت  خووفووتووه   گوونووج 

دنووویوووایوووی  خوووریوووده  گووونوووج  بوووه   یوووا 

پووویوووچووویوووده  پووولا   در   گووووهوووری 

فوورسوووووای  فوولووک  کلوولَووه  طوورف   لوویووک 

مووحوواق  چوواه  بووه  چووومووه  از  موونووزل   کوورده 

کووووه پوووس  در  آفوووتووواب  در   رخوووتوووه 

بووور   پووونووواهبووورده  کووووه   وحشووووویوووان 
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نشووووونوواسوووووی  حووق  مووردمووان  زان   دیووده 

خووویّوووام  توووربوووت  بوووه  خووویووور   زده 

عوووطوووار  مووودفووون  کوووه  نوووموووایووود   توووا 

ویوووز بووه  رو  مووجووال  نووبوواشووووود   زشوووووت 

اسوووووت پوویوور  و  دارد  شووووویوور   صوووووولووت 

زنووجوویوور زهوو  در  خووفووتووه  شووووویوور  ای   ی 

فوولووک مشوووووحووون  فضووووول  دریووای  بووه   ای 

آفوواق  در  فووکوونووده  صووووونووعووت   صووووویووت 
 

پوووا   نووودارد  کسوووووی  خووودموووت   حوووق 

مووقووام  گوورفووتووه  بوورآن  رحوومووت  چووو   خووود 

انوووار مووهووبووط  و  اسوووووت  عشوووووق   مووهوود 

هونووز خوفوتووه  شوووویور  بویشووووه  ایون  در   کووه 

اسووووت شووویور  هوم  بوواز  پویوراسووووت  چووه   گور 

شووووویوور مووعوونووی  توومووام  بووا   راسوووووتووی 

الووموولووک کوومووال  و  الووموولووک   کوواموول 

مشووووتوواق  جووان  بووه  جوهووان  را   صوووونوعوتوش 

 (760، 761  /2)همان،                      

های  کند و برای این باور صحیح که نقشالملک یاد میبدیل استاد کمالیآری شهریار با این اوصاف از شخصیّت ب

جای جهان صاحب  کشد، در همهکاغذ به قدرت دست و قلم هنر گسترش می ۀالملک بر صفحلجانی که کما بی

گیرند:اند و جان میآوازه  

بوووی گووویوووردنوووقوووش  جوووهوووان  او   جوووان 
 

گوویوورد گوور    جووان  بسووووت  نووقووش  هوور   چووه 

 (761  :)همان                                      

استاد شهریار در دو جای دیگر از دیوانش نیز از این شخصیّت هنری یاد کرده است و هر دو در شعری است با عنوان  

گوید:»شب شعر کاشان« که می  

 الملوک زاد سووورمشوووق او موادر شووود و نقش کموال

کمووال کوتنهووا  اسووووت  معراجی  توفیق  را   الملووک 
 

 وز دسووت بخت این دو تن گسووترده شوود خوان شووما  

شووومووا عونووان  عورش  تووا  بورد  موی  عولووی  بووال   بووا 

 (456  / 1)همان،                                         

 ک وزیری، قمرالملو .۷

از جرگ      ت  ۀآخرین شخ  هنرمند  با  و  نگاهی خاص  با  دیوانش  مرحوم شهریار در  از  أهنرمندانی که  ویژه  کیدی 

شخصیتشان سخن به میان آورده، بانویی هنری و افتخار موسیقی مقامی و سنتی ایران یعنی بانو، قمرالملوک وزیری  

پرآوازه را  او  بتوان  عواید کنسرتاست که شاید  ایران که  بانوی سنّتی  بترین  اغلب  را  اختصاص  هایش  امور خیریه  ه 

در گورستان ظهیرالدوله به خاک    1338شمسی در تاکستان متولد شد و در سال    1284داده است. او به سال  می

 سپرده شد. 

صدای موسیقی ایرانی  دیدار حتی از دور این بانوی خوش  ۀمرحوم شهریار چنانچه در خاطراتش آمده است سخت شیفت

»من باورم    گوید:برد و مرحوم شهریار میار، رفیق و شفیق شهریار او را به ضیافتی میاین بود که روزی ابوالقاسم شهری
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گفتم من کجا و محفلی که قمر در  راه بدهند. با خود می  نبود که مرا به ضیافتی که قمرالملوک در آن حضور داشت،

( سپس شهریار،  125/  1  :1377ش،  اندیدرخشد کجا؟ امّا شهریار دست مرا گرفت و با خود به آنجا برد« )نیک آن می

خواهد تا شعری در شان قمرالملوک نگفته بیرون نخواهد آورد و شهریار  کند و از او میشهریاری را در اتاقی محبو  می

 سراید با مطلع:  از اشتیاق حضور قمر، شعری ماندگار می

اینجواسووووت  امشووووب قهر  فلوک   از کوری چشوووم 

  

 اینجواسوووت آری قمر امشوووب بوه خودا توا سوووحر   

 (211 / 1 :1381ر،  )شهریا                            

»شمع«،  ،  شهریار در این غزل ناب، از قمر با عناوینی چون: »قلمری خوشخوان طبیعت«، »نغمه سرا بلبل باف هنر«

خواندم  میبیت را که    »هر  به قول مرحوم شهریار:  .کند»مهمان عزیز«، »آسایش بی سردردسر« و »بت بیدادگر« یاد می

گنجید. وقتی غزل را به پایان رساندم،  گفتند و شهریار از شدت شوق و شادی در پوست نمیزدند و آفرین میکف می

آن سیاسی  دو شخصیت  میان  از  درحالیقمر  و  بلند شد  میروز  ممتد کف  طور  به  آمده  که حضاّر  من  پیش  زدند، 

توانی تصوّر کنی که در آن  من که حسرت دیدار او را داشتم، میهایش را به گردنم حلقه زد و صورتم را بوسید.  دست

رو زودزود ببینم  و مرا برد به پهلوی خود نشاند،    لحظه چه حالی برایم هست داد؟ بعد گفت که از این به بعد باید تو

 (.127/ 1 :1377اندیش، )نیک  بعدها قمر به من خیلی کمک کرد«

... در بخشی از شعر شهریار به ا ر ی از شعر شهریار اوبهتر است قمر و سیمای او را در بخش  

اینجواسووووت   از کوری چشوووم فلوک امشووووب قمر 

بوگووئویوود  بونووده  از  فولووک  گووش  بووه   آهسووووتووه 

طوبویوعووت  خووشووووخووان  قوموری  آن  قومور   آری 

 شووومعی که به سوووویش من جانسووووخته از شووووق

نشووونواسوووم  پوا  از  شووووق سووور  از  من  نوه   تنهوا 

رویووش دیوودن  پووی  کووه  عووزیووزی   مووهوومووان 

امووا آسوووووایووش   سووووور  درد  شوووووده   امووروزه 

نوواکووام  ایوورج  ای  قووموور  روی  عوواشوووووق   ای 
 

 آری قمر امشوووب بوه خودا توا سوووحر اینجواسوووت  

 چشوومت ندود این همه یک شووب قمر اینجاسووت

ایونوجوواسووووت هونور  بوواف  بولوبوول  سووورا  نوغومووه   آن 

اینجواسووووت پر  و  بوال  کنم  بواز   پروانوه صوووفوت 

 یک دسووته چو من عاشووق بی پا و سوور اینجاسووت

 و در اینجاسوووت همسوووایه همه سووورکشووود از بام  

 امشوووب دگر آسوووایش بی درد سووور اینجواسوووت 

اینجوواسووووت گر  بیووداد  بووت  آن  بوواز  کووه   برخیز 

 (211: 1281)شهریار                               

ایرج  به  البته بیت آخر، تعریضی است  بود و درباره وی و قمر و بتول،  که  میرزا که گویا شیفته و عاشق قمرالملوک 

 یاد دکتر باستانی پایریزی مراجعه کنند.»از سیر تا پیاز« نوشته زنده توانند به کتاب ارزشمند علاقمندان می

اش را به  مجالی دیگر است برای شهریار که ارادت قلبی ،ر»غروب قمر« که در سوگ قمرالملوک سروده شده است شع

 این ستاره درخشان عالم موسیقی ایران برساند. 
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از دستان شهریار تلفنی اطلاع میوقتی یکی  به شکل  به وی  دهد، حال شهریار دگرگون  ، خبر مرگ قمرالملوک را 

»غروب قمر« است    شود و ماحصل آن تغیّر حال شعر پرسوراختیار از چشمه چشمان وی جاری میشود و اشک بیمی

را قمر  و »اعتبار  که شهریار در آن  انتخاب«، »چشمه روشنی جمع«  تاب«، »حسن  و  با آب  احزاب« »آفتاب    بخش 

 نامد: می

بووود آفووتووابووی  وقووت  یووک  کووه  بوورفووت   قووموور 

بوودریوود حووجووابووهووا  تووجوولووی  توویووب  بووه   قووموور 

جوودیوود  و  بووود  قوودیووم  فووکوور  توووافووق   غوورت 

روشوووون  چشووووموهووا  بوود  بوودو  کووه  قومور  آن   از 
 

بوود  تووابوی  و  آب  چووه  وی  بووا  و  آفوتووابوی   چووه 

بود نقووابی  زن  رخسووووان  بووه  کووه  زمووان  آن   در 

بوود  انوتوخووابوی  حسوووون  قومور  مویووانووه  آن   وز 

بوود چووه   الوتوهووابوی  چووه  دلوهووا  بووه  کووه   گوویومووت 

 (1225  / 2)همان،                                 

گوید: نامد و میثیرگذاران صاحب سبک موسیقی ایران میأشهریار، قمر را از ت  

آواز در  اسووووت  موکوتوبوی  قومور  سووووبووک   ردیوف 

بوورمووی کووه  او  انووگوویووز  دل  شووووور   شوووودنوووای 

  

بوود   انوقولابوی  مووسووویوقوی  بووه  کووه  موکوتوبوی    چووه 

بووود بووه   نووامووی  شووووراب  مووحووبّووت  اهوول   کووام 

 (1225)همان،                                 

گوید:و چه زیبا در وصفش می  

نوومووی مووخووتصوووور  ایوون  در   گوونووجوود قووموور 

نووکوونووم   خووطووا  گوور  اخوولاق  مووکووارم     بوودان 
 

بوود  حوجووابوی  درون  جوهووان  بووه  بورون  از   خوود 

بووود نوواصوووووابووی  کووار  قووموور  بوورای   هوونوور 

 (1226)همان،                                    

گوید: شهریار درنهایت از سخاوت وی می  

گوونووج داد چووه  فووقوویووران  بووا  و  درآورد  کووه   هووا 
 

بوود   حسووووابوی  و  حوودّی  قومور  خورج  بووه   موگور 

 )همان(                                    

 و در نهایت به قول شهریار: 

کوردو   پویور  نویوز  قومور  سوووفولووه   بوکشووووت جوهووان 
 

بود  و خوابی  خیوال  کوه گویی   چنوان گوذشووووت 

)همان(   

 گیری نتیجه 

این نوشتار عاید خوانندگان شهریارپژوه می از مطالعه  از:   ،شودآنچه  به  توجه شخصیت  عبارت است  شناسانه شهریار 

نقدهایی شاعرانه وظایف  بیان    ؛های آن و بازتاب تحلیل شخصیت آنان از منظر خودش در دیواناهالی هنر در اکثر زمینه



 های هنری در دیوان شهریار شناسانه شخصیت تحلیلی زیبایی  166 

 و همکاران   بخشیان زینب

بر اینکه  کید مجدد بر این مهم که خود شهریار علاوهأت  ؛ به برخی از آنان در کنار توجه به کلیات شخصیتی و هنرشان

خطاطی و آوازخوانی دستی بر آتش داشت و نگاهش    شاعری ماهر و زبردست بود، در چند شاخۀ هنر چون موسیقی، 

توان در این  می. پنجرۀ نگاه یک شاعر صرف، بلکه از منظر یک هنرمند توانمند نیز بوده استبه هنر و هنرمندان نه از 

زمین را در دیوان شهریارِ ملک سخن به  هایی از این دست، سیر تحولی و حرکتی کاروان هنر ایرانمقاله و در پژوهش

 نظاره نشست.  
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 و مآخذ: منابع

 ها کتاب

 قرآن

 .بزرگمهر نشر: تهران. یوشیج نیما لقایِ  و عطا  و ها بدعت و بدایع(. 1369) .مهدی ثالث، اخوان

 . زور انتشارات :  تهران نهم، چاپ  ،3ج نیما،  تا  صبا از (.1387. )یحیی پور،آرین

 .مرکز نشر :تهران. فردا  سنِ  بی نسلِ به گزارش (. 1374) .رضا براهنی،

 . مهارت چاپتهران:   رهبر،  خطیب خلیل کوشش  به بیهقی، تاریخ (.1378. )حسینمجدبن ابوالفضل بیهقی، 

 .فرهنگی  مطالعات مرکز تهران:  پارسی، ادب تاریخ (.1379. )احمد داری،تمیم

 .دستان انتشارات تهران:  سخنی،  ملک  شهریار (.1385. )بهروز ثروتیان،

 . آیدین انتشاراتتبریز:  ای، نجهگ  نظامی هایاندیشه (.1382.  )بهروز ثرونیان،

 .اساطیر انتشاراتتهران:  معاصر،  ادبیات  (.1379. )اسماعیلی حاکمی،

 . رشد  آرمان انتشاراتتهران:  شهریار، اشعار  اطهاردر ائمه  ستایش (1392. )محمدتقی سبکدل،

 .اساطیر انتشاراتتهران:  کاشانی،  صائم استاد مقدمه  با کجاست،   دوست خانه(. 1370. )سهراب سپهری،

 . اسلامی فرهنگ نشر دفترتهران:  سلام، بابایه حیدر  منظوم ترجمه  (.1376. )حسین شادبه،

 .مهارت چاپخانه: تهران سوم،  چاپ  بهجت، شهربانو کوشش  به راز،  گلشن(. 1388. )محمود شیخ شبستری، 

 .اساطیر انتشارات: تهران دوم،   چاپ خیام، با  دمی (.1377. )علی شتی، 

 نا.جا: بی، بیاشعار دیوان  (.1381. )محمدحسین شهریار

 . نگاه انتشارات: تهران دوازدهم، چاپ  ترکی،  اشعار  کلیات (. 1378. )محمدحسین شهریار،

 .للطباعه  دارالثقافه: قم الامالی،  (.ق1441. )حسننبمحمد طوسی،

 . مرکز نشر: تهران ، (شهریار استاد نام  و یاد ) زیبایی  و سادگی  همین به (.1374. )جمشید علیزاده،

 .امیرکبیر انتشارات: تهران منصوری،  الهذبیح ترجمه  پیغمبر، از  بعد عایشه  (.1342. )کورت  فریشلر،

 .اسلامی هایپژوهش  بنیاد : تهران جلد،2 البحار، سفینه (.1374. )عبا  شیخ  قمی،

 .الاسلامیه دارالکتب : تهران ، چهارم چاپ  ،8جلد الکافی، (.ق1407. )اسحاق یعقوبمحمدبن کلین،

 .آیدین انتشارات : تبریز دوم،  چاپ فارسی، بلاغت (.1389. )احمد گلی، 

 .امیرکبیر انتشارات : تهران پانزدهم، چاپ جلد، 6 فارسی  فرهنگ (.1379. )محمد معین،

 . آذران انتشارات : تبریز ، 3جلد شهریار، فلوت  در (.1377. )بویوک اندیش،  نیک 

 .نگار برگ انتشارات : تهران گنجوی،   گنجینه (.1381. )حسن دستگردی، وحید

  انتشارات تهران:    منصوری،  الل ذبیح  ترجمه   شناخت،   باید   نو  از   که   پیغمبری (  ص)   محمد   (.ق1346. )گئورکنستان  ،ویرژیل

 . امیرکبیر


